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گفت وگو

یکى از مکان هایى که در ســال هاى اخیر 
میزبان برگــزارى پیوند آســمانى زوج هاى 
جوان بوده «معراج شهدا» است جایى در جوار 
پیکر مطهر شهداى گمنام دوران دفاع مقدس 
کــه تاکنون بیش از 60 زوج زندگى خود را در 

این فضاى روحانى آغاز کرده اند. 
 این حســینیه داراى ضریحى در بردارنده 
شش تابوت پیکر مطهر شهداى گمنام است 
که در عملیات هاى مختلف هشت سال دفاع 
مقدس به شــهادت رســیده اند، آن طور که 
سرهنگ ابراهیم رنگین، مسؤول ستاد معراج 
شــهداى مرکز مى گوید، برگزارى مراســم 
عقد و ازدواج در جوار مزار مطهر شــهدا هیچ 
ســازماندهى خاصى ندارد و از سال ها پیش 
ایــن موضوع به صــورت خودجوش و ذوقى 
و مــوردى از طرف مردم برگزار شــده، اما در 
یکى دو ســال اخیر میان مردم رواج بیشترى 

پیدا کرده است.
او مى گویــد: اولین عقد آســمانى در دى 
ســال 95 در حسینیه شــهداى معراج شهدا 
برگزار شــد. هدف ما از برگزارى مراسم عقد 
زوج هاى جوان در معراج و در کنار پیکر مطهر 
شــهداى گمنام، رواج موضوع ازدواج آسان 
بود که طرفــداران زیادى هم پیدا کرد. وقتى 
دو ســه مراســم ازدواج در معراج برگزار شد، 
دیدیم که داوطلبان زیادى پیدا شدند. تا الان 
هم بیش از60 پیوند آســمانى در ستاد معراج 
شــهداى مرکز برگزار شده است. گاهى براى 
ایام خاص مثل اعیاد، آنقدر داوطلب زیاد است 
که نمى توانیم جوابگوى همه باشــیم و براى 
همه وقتى تعیین کنیم تا در آن روز، مراســم 
خود را در معراج برگزار کنند. مردم به شــهدا 
اعتقاد زیــادى دارند و همان طور که معتقدند 
مراســم ازدواج در مســاجد و امامزاده ها اثر 
خوبى در روند زندگى شــان خواهد داشت، در 
مورد شــهدا هم اعتقاد دارند ارواح طیبه شان 
واسطه ارتباط با خداى متعال هستند. آن هم 
واســطه هایى که آنها را مى شناسیم و چه بسا 
قبل از شــهادت، در کوچــه و خیابان هم آنها 

را دیده ایم.
در معراج شــهدا، ســفره عقدى هم براى 
زوج هاى جوان تدارك دیده شده است، رنگین 
توضیح مى دهد: یک ســفره عقد جبهه اى و 
شهدایى ســاده داریم که براى زوجین قبل از 
مراســم پهن مى کنیم تا مراسم برگزار شود. 
همچنین عهدنامه اى داریــم که در متن آن 
زوجین عهدى با شــهدا مى بندند و همه آنها 
بعد از مراســم این عهدنامه را امضا کرده و از 
مــا دریافت مى کنند و به آنها توصیه مى کنیم 
هر موقع مشکلى در زندگى مشترکشان پیش 
آمد به عهدشــان با شهدا رجوع کنند و یک بار 
دیگر متــن آن را بخوانند و به خاطر بیاورند با 
چــه اهدافى زندگى خــود را آغاز کرده اند. در 
کنــار آن هدیه کوچکى مثل چادر به این تازه 

عروس ها هدیه مى دهیم.

عقد آسمانى در معراج

آقا داماد چه کاره اند؟
ســؤال اول این مصاحبه پرسشى اســت که این روزها 
از عــروس خانم احتمالا زیاد مى پرســند، «آقا داماد چکاره 
هستن»؟ هادى (داماد) مى خندد و خودش جواب را مى دهد: 
«من متولد اردیبهشت 1373 هستم، دانشجوى کارشناسى 
ارشد حســابدارى دانشگاه آزاد تهران شمال و فعلا در حال 
دفاع پایان نامه ام.» پرســش بعدى قاعدتا باید این باشد که 
عروس خانم چکاره هســتند؟ خانم احمدى (عروس خانم) 
مى گوید «من متولد مرداد 1377 هستم و دانشجوى رشته 

مهندسى شیمى در دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات.»

حسابدارى عشق
مى پرسم با توجه به تفاوت رشته و دانشگاه بعید است که 
در محیط دانشجویى با هم آشنا شده باشید که هادى صحبتم 
را قطع مى کند و مى گوید: «خیر، آشنایى ما از طریق معرفى 
خانواده ها بود، یعنى دوست پدرم معرفى کردند. پدر من هم 
حســابدار اســت و پدر عروس خانم هم حسابدار هستند و 

دوست مشترکى دو خانواده را به هم معرفى کردند.»

مى گویم پس ریاضى و حساب و کتاب در هر دو خانواده 
جریان دارد، چطور شــد که رســیدید به این ازدواج ساده و 
آسان؟ هادى ادامه مى دهد: «ببینید من واقعا به این حدیث 
که اگر کسى به دلیل مشکلات مالى و اقتصادى ازدواج نکند 
به خدا گمان بد برده است، اعتقاد راسخ دارم، با این که هنوز 
دانشگاهم کامل تمام نشده است و سربازى هم نرفته ام، ولى 
قدم جلو گذاشــتم و دلگرم بودم و بیشــتر از هرچیزى برایم 
ایمان و اخلاق مهم بود که خدا را شکر هم در همسرم و هم 
در خانواده اش این موضوع وجود داشــته و دارد. وقتى اعتقاد 
داشــته باشــیم و توکل کنیم خیلى از مسائل حل مى شود، 
شاید باورتان نشود از وقتى بحث ازدواج جدى شد و کارها را 
داشتیم انجام مى دادیم، گشایش هایى در زندگى من ایجاد 

شد که خودم هم برایم جالب بود.»

خدابخواد مى رسونه!
از هادى مى پرســم مثلا چه اتفاقــى افتاد؟ او مى گوید: 
«خیلى کارها بخصوص مســائل اقتصادى و مالى خود به 
خود جور مى شد، به عنوان مثال در یک قرعه کشى اسم من 

در آمد و بخشى از مسائل و مشکلات واقعا برطرف شد.»
مى روم ســراغ اصل ماجرا و مى پرســم چه شــد که به 

کهف الشــهدا رســیدید و این مکان را بــراى آغاز زندگى 
مشترك تان انتخاب کردید، جالب است بدانید که در خانواده 
هر دو هم هیچ کدام از نزدیکانشــان شهید نشده اند، آن طور 
که هادى روایت مى کند پیشنهاد اصلى را معصومه (عروس 

خانم) داده است. 

چرا کهف الشهدا؟
خانم احمــدى درباره این اتفاق توضیــح مى دهد: «ما 
کلاس مشــاوره ازدواج مى رفتیــم کــه یــک روز آمدیم 
کهف الشهدا و همان روز به دلم افتاد که همین جا عقد کنیم، 
البته یک ســابقه اى پشت این تصمیم هم بود، من همیشه 
دوســت داشــتم صیغه محرمیت و عقد ازدواجم در کربلا و 
ساحت آقا امام حســین (ع) جارى شود، اما خب نشد، حتى 
دوست داشتم مشهد این اتفاق رخ دهد، ولى آن روز که آمدیم 
اینجا با این که اولین بارمان بود، اما حســى به من مى گفت 
اینجا همانجایى است که باید این اتفاق رخ دهد، با هادى در 
میان گذاشــتم و او هم موافقت کرد. من قبلا در اینستاگرام 
تصویر مراسم هاى عقد در کهف الشهدا را دیده بودم و خب 

یک ذهنیتى هم داشتم.»
صحبت از مشــهد و کربلا که مى شود هادى مى گوید: 
«ان  شــاءا... اولین سفر مشــترك مان را مشهد مى رویم، 
مشــهد خیلى خوب اســت، مى دانید من و همسرم خیلى 
دوست داشتیم همه چیز ساده باشد بعضى وقت ها خانواده ها 
مواردى را اجبار مى کنند؛  این که حتما مراسمى باشد ما هم 
یک جاهایى دست خودمان نبود و تصمیم گیر نهایى نبودیم، 
ولى ته دل هر دوى ما این است که با حداقل هزینه ها انجام 

شود.»

خانواده ها سخت نگیرند
از هــادى مى پرســم مثلا چــه مــواردى را خانواده ها 
اجبار مى کنند، قدرى فکر مى کنــد، مى گویم مثلا مهریه 
عروس خانم چقدر بوده است؟ احساس کردم که نمى خواهد 
پاســخ بدهد، گفتم اگر ملاحظه اى دارید، اجبارى نیســت 
جواب بدهید، گفت: «خودمان دوســت داشــتیم 14 سکه 
باشــد، ولى والدین و برخى بزرگ ترها ملاحظه اى داشتند و 
در نهایت تعدادش 114 ســکه شد، ولى نه من و نه همسرم 
اعتقادى نداریم که مهریه اگر بالاتر باشــد تضمینى است 

براى خوشبختى و...»
از عروس خانم مى پرســم شما در 20 ســالگى ازدواج 
کرده اید، آن هم در شرایطى که یکى از آسیب هاى اجتماعى 
بالا رفتن ســن ازدواج به خصوص در میان دختران اســت، 
معصومه مى گوید: «براى من و دوســتانم خیلى ازدواج در 
این سن شــگفت انگیز نبوده است، دوستانى دارم که زودتر 
از مــن ازدواج کرده اند، قبول دارم کــه در برخى خانواده ها 
متاسفانه فرهنگ ازدواج در سن بالا جا افتاده است، براى من 
خیلى مسائل اولویت نبود؛ البته اولویت هایى داشتم که با آن 
رویکرد ازدواج در ســن بالا بسیار فاصله دارد، مثلا همیشه 
دنبال این بودم با کســى ازدواج کنم که در رفتارش توحید 
و خداجویى تجلى داشــته باشــد، حق الناس برایش خیلى 
مهم باشــد.» به عنوان آخرین پرســش مى روم سراغ کادو 
و هدیه دادن، مى پرسم چه هدیه اى از آقا داماد گرفته است، 
مى گویــد: «یک تابلوى زیباى امام رضا(ع) به من دادند که 
خیلى دوستش دارم، یک دسته گل نرگس هم همان روزى 
که به کهف الشهدا مى خواستیم برویم برایم گرفتند که خیلى 
زیبا و دوست داشتنى بود. من هم برایشان کتاب زندگینامه 
شهید «ابراهیم هادى» را گرفتم با نام «سلام ابراهیم» که 

دوست داشتند. »

نام کوچک شــان هادى و معصومه است، یکى «هدایت کننده» و دیگرى «پاك و 
بى گناه» آن طور که از نام کوچک شان مى توان معنى کرد، دو جوان تحصیلکرده و 
عاشق که همین هفته گذشته و همزمان با ولادت حضرت زینب س   قدم در راهى 

نو گذاشتند و زندگى و پیوند مشترك شان را جشن گرفتند.
هادى محبى و معصومه احمدى، یکى 24 ساله و دیگرى 20 ساله در بهترین سن ازدواج 
کرده اند و هم در فضا و مکانى عهد یکى شــدن بستند که براى بسیارى مى تواند 
راهنما و الگوبخش باشد. این دو جوان دســت پدر و مادرهایشان را گرفتند و با 
ســادگى هرچه تمام تر به «کهف الشهدا» رفتند و خطبه عقدشان را جارى کردند 
و همین بهانه اى شــد تا چاردیوارى سراغ شان برود و گپ و گفتى صمیمى با آنها 

داشته باشد.

بامداد محمدى

گفت وگو با زوجى که هفته گذشته زندگى مشترك شان را
 در «کهف الشهدا» آغاز کردند

 بام ها  جاى  کبوتر هایى   است...


